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4. جامۀ سپید سیاوش
سیاوش در هنگام گذر از آتش جامۀ سپید می پوشد:

ســــــــپيد جامه هــــــــای  بــــــــا  و  لبــــــــى پــــــــر زخنــــــــده دلى پــــــــر اميــــــــد ...هشــــــــيوار 

يشــــــــتن خو بــــــــر  كافــــــــور  گنــــــــده  چنــــــــان چــــــــون بود رســــــــم و ســــــــاز كهنپرا

گندن کافور مؤید آن  بنابراین، شـاهنامه خود سـپید پوشـیدن سـیاوش را به کفن پوشـی تفسـیر کرده و پرا
کی خود تردید ندارد  است. سیاوش ظاهراً شادمانه به استقبال مرگ رفته، هرچند که او در بی گناهی و پا
کـی و بی گناهی او  ک از گنـاه باشـد، بنـا بـر تعریـف، از »ورِ آتـش« سـالم بیـرون می آید.ایـن پا و کسـی کـه پـا
، به خلاف استعمال  . رمز راهنمایی است برای به دست آوردن معنی یا معانی رمزیِ دیگر سپیدپوشی او
حقیقی، بنا بر تعریف چندمعنایی است. در سطور آینده خواهیم کوشید به این معانیِ احتمالیِ رمزیِ 

جامۀ سپید سیاوش اشاراتی بکنیم.

سـپیدی، در برابر سـیاهی، رمز جهان نور و معنی اسـت. از این جاسـت که در بندهشـن1 گفته شـده که 
جامـۀ هرمـزد سـپید اسـت و سـپید جامـۀ روحانیـون نیـز هسـت )قـس فقـرۀ 126 مهـر یشـت دربـارۀ جامـۀ 
سـپیدِ ایـزد دیـن یـا دَینـا(. روحانیون زردشـتی سـپید می پوشـیده اند، در برابـر جنگاوران کـه جامۀ گلگون 
می پوشیده اند و کشاورزان که خشین یا خشن، یعنی کبود، می پوشیده اند. اینکه مشایخ صوفیه نیز بنا 
بر متن هایی مانند مصباح الهدایه سپید می پوشیده اند با این بی ربط نیست و همین را می توان دربارۀ 
خشـن پوشـیدن عـوام صوفیـه گفـت.2 مـع هـذا سـپید اختصـاص بـه طبقـۀ علمـای زردشـتیان و مشـایخ 
صوفیان نداشـته اسـت؛ خواص مانویان جامه و کلاه سـپید می پوشـیده اند و منداییان، خاص و عام، و 
فیثاغورسیان و اِسِنیان، که یحیی مَعمدان نیز از گروه ایشان بوده،جامۀ  سپید بر تن می کرده اند. سپید 
؛ از جمله  کی بوده اسـت و در بعضی متون ایشـان نیز ی نیز رمز پا در آداب بعضی دیگر از یهود و نصار
کان  و رسـتگاران اسـت )از جملـه در فقـرۀ  در مکاشـفۀ یوحنـا، سـپید در چنـد جـا جامـۀ روحانیـان و پـا
کی و پالودگی او  6/3(. این نیز که پس از تعمید در فرد جامۀ سپید می پوشیده اند به نحو رمزی نشان پا
بوده است. منداییان پوشش فرشتگان را نیز سپید می انگاشته اند و این نیز از آن جاست که فرشتگان 

از جهان نورند.3

1. بندهش، ترجمۀ مهرداد بهار )توس، 1369(، ص 48.
گر از آن معنای خشونت نيز درمى يافته اند ثانوی است. توجه شود به  2. خشن در لباس صوفيه در اصل به معنای كبود و تيره است و ا
بارۀ پوشش صوفيه و رنگ های  »خشن هزارميخى« كه مشبه به يا مستعارمنه آسمان است به اعتبار تيرگى و كبودی آسمان شب. در

آن رک. سيد على محمد سجادی، جامۀ زهد: خرقه و خرقه پوشی )علمى و فرهنگى، 1369(،صص 175-161.
يـان و منداييـان و ديگـر فـرق و مذاهبـى كـه در ايـن جـا از آنهـا يـاد شـد مى تـوان به ايـن آثار و مراجـع متعدد  بـارۀ پوشـش سـپيد مانو 3. در

آنها رجوع كرد:
گـه، 1393(، مواضـع مختلـف )نيـم كتـاب كـه افـزودۀ مترجم  يـان )آ یشـان ودلـق صوفیـان، ترجمـۀ بهـار مختار يدنگـرن، خرقـۀ درو گئـو و

، مانویت، ترجمۀ سيد احمد رضا قائم مقامى )ثالث، 1400(، ص 151؛ است بى ارزش است(؛ ميشل تارديو
R. Jensen, Living Water (Brill, 2011), pp. 169ff; E. J. C. Tigchelaar, “The White Dress of Essenes and Phythagore-
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امـا جامـۀ سـپید فقـط ضـد جامـۀ کبـود و سـیاه نبـوده؛ ضـد جامـۀ رنگیـن هـم بـوده اسـت. از ایـن جهت، 
جامـۀ سـپید نشـان فقـر بـوده در قبـال جامه هـای رنگارنگ توانگـران – و توانگری در نزد عموم مسـیحیان 
واقعـی صـدر مسـیحیت مذمـوم بـوده اسـت. در یکـی از متـون قمـران، جامـۀ »فرشـتۀ بـدی« رنگین اسـت 
در برابر جامۀ سـپید »فرشـتۀ نیکی«. جامۀ رنگین نشـانه و وجه تشـخص مطربان روسـپی )hetaerae(نیز 
بـوده، و یـک وجـه سپیدپوشـی اسـنیان ظاهـراً همیـن بیـان رمـزی پرهیـز ایشـان از شـهوات و التـزام زهـد و 

کرگی« بوده است: سپیدی به یک معنی برابر است با »بکر بودن«.4 تجرّد و »با

، چنانکه گذشـت، چندوجهـی و لایه لایه  توجـه بـه ایـن معانـی رمـزیِ جامـۀ سـپید، کـه بنا بـر طبیعتِ رمـز
است، ممکن است معنای رمزی جامۀ سپید سیاوش را نیز آشکار کند و در کشف معنایی که در پس 
ظاهر داستان سیاوش است )یعنی کفن پوشی( مددرسان باشد. از آنچه گذشت بیشتر چنین برمی آید 
ک نفس )آنچه در ماجرای  لایش و پرهیز اوست از هوای ناپا ی او از آ کی و برکنار که جامۀ سپید او رمز پا

سودابه به آن متهم شده بود(.

در سـطور گذشـته به سـپید پوشـیدن مسـیحیان بعد از غسل تعمید نیز اشـاره ای شد. مانندی برای این 
آداب و معنـای رمـزی آن را بـه نظـر می رسـد بتـوان در روایـات پهلـوی نیـز یافـت. آن را نیـز بـه عنـوان ذیـل 
بـه بحـث حاضـر می افزاییـم. غسـل زردشـت در آب رود پیـش از دیـدار بـا بهمـن، فرشـتۀ وحـی، و جامـه 
پوشـیدن او بعـد از غسـل )و ایـن جامـه بی تردیـد سـپید بـوده اسـت، چـون جامـۀ روحانیـون زردشـتی، 
کـه زردشـت بزرگتریـن آنهـا و سرسلسـلۀ آنهـا بـوده، بنـا بـر سـنت هندی وایرانـی سـپید بـوده( همـه بـه نحـو 
ی  ی رمزی اسـت و مقدمه اسـت برای بار یافتن به حضور هرمزد، ضمن آنکه به نحو معنی دار معنی دار
شبیه است به غسل عیسی در رود اردن و گشوده شدن آسمان پس از بیرون آمدن از آب و ظاهر شدن 

روح بر او )متی، 13/3 و بعد(.5

5. مرغِ بپر
« در این بیت شاهنامه، در داستان رفتن کاوس به مازندران، محل اختلاف بعضی محققان  »مرغی بپر

بوده است:

خســــــــته جگر  جهانجــــــــوی  پــــــــس  آن  ــــــــردی چــــــــو مرغــــــــى بپراز 
ُ
گ كــــــــرد  بــــــــرون 

ans,” in Festschrift A. Hilhorst (Brill, 2003), pp. 301-322.
4. به همان مقالۀ مذكور در يادداشت پيشين رجوع شود.

بارۀ معانى اين داستان زردشت، رک. 5. در
M. Molé, Culte, mythe et cosmologie dans l’Iranancien (Paris, 1963), pp. 318, 321, 324-325.

يدنگرن: همچنين رجوع شود به صفحات پايانى كتاب گئو و
G. Widengren, Die ReligionenIrans, Stuttgart, 1965.
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مرحـوم دکتـر محمـود شـفیعی در کتـاب شـاهنامه و دسـتور6بپر را در ایـن بیـت بـه قیـد احتمـال مصـدر 
ی  )پریـدن( تصـور کـرده اسـت، ولـی آقـای دکتر خالقی در شـرح خود بر شـاهنامه متوجهِ سـاخت دسـتور
 ، کـه »بپـر قیـد مرکـب اسـت از ترکیـب حـرف اضافـه و اسـم، بـه معنـای پـردار کلمـه شـده و گفتـه اسـت 
پرنده«.7 اما در شـاهد مورد بحث او )»برفتم بدان شـهر دیوان نر / نه دیوان چه )ظ.  که( شـیران جنگی 
« اسـت؛ پر  «(، ماننـد بیـت مـورد بحـث ما، صفـت بر قید برتـری دارد. معنای دقیق تر کلمه نیز »بالدار بپـر

یعنی »بال«.

مانند این تعبیر را ناصرخسرو نیز به کار برده است:
گنبد بلند ايــــــــن  از  پــــــــرّ طاعت  زی به  گير چــــــــو مرغ بپــــــــر مرارو يــــــــده   بيــــــــرون پر

مرحوم دکتر یزدگردی، که در کتاب حواصل و بوتیمار8این بیت و بیت مورد بحث فردوسی را نقل کرده، 
ی است، یعنی در اصل  تصور کرده که ساخت بپر در این دو بیت مانند بزن و برو و بخور در فارسی امروز
فعـل امـر اسـت و مشـتق از بـن مضارع.ولـی واقـع آن اسـت که چنین نیسـت و همان سـخن دکتر خالقی 
درست است. مانند همین تعبیر در کتاب های پهلوی، به شکلی که ممکن نیست ساخته شده از بن 
ی بپرّ سخن به میان  مضارع باشد، شیوۀ ساخت این کلمه را برای ما روشن می کند. در بندهشن9 از مار

آمده که باز سپید دشمن اوست:

bāz ī� spēdrāygōyēdkumār ī� pad-parr ōzanēd.

»دربارۀ باز سپید گوید که مارِ بپرّ را کشد.«

پس پیدا می شـود که pad-parr صفتی اسـت ساخته شـده از حرف اضافۀ padو اسـم parrو سـاخت آن 
درست مانند است به بنام و بخرد و پگاه و پدیدارو پدراماز اصل pad-gāh و pad-xrad و جز اینها. در 

گرشاسپ نامۀ اسدی10نیز ذکری از این جانور افسانه ای شده است:

پرخاشــــــــخرهمــــــــان خشــــــــت و تير اســــــــت مــــــــار بپر ســــــــواران  فســــــــونگر 

کلمـه از پیشـوند padو یـک اسـم سـابقۀ قدیـم دارد و شـواهد آن را می تـوان در ایرانـیِ  ایـن نـوع سـاخت 
pati-tavah-  ،)» )»صاحب پسـر  pati-puθra- ماننـد  کلماتـی  یافـت.  نیـز  باسـتان  هنـدیِ  و  باسـتان 
 prati-varṇa-ka- در اوسـتا و کلماتی ماننـد )» )»صاحب تـوان«(، -pati-vira)»صاحـب فرزنـدان ذکـور

6. محمود شفيعى، شاهنامه و دستور )دانشگاه تهران، 1377(، ص 293.
ل خالقـى مطلـق، یادداشـت های شـاهنامه، ج 9 )دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامى، 1389(، ص 270. نظر آقای حسن دوسـت در  7. جـلا
، كه جزء اول كلماتى مانند بخرد و بنام را، كه در ساخت مانند بپر هستند، اسم -pati به معنای »صاحب«  يشه شناسى او فرهنگ ر

و »رئيس« دانسته، شايستۀ نقل كردن نيست. در جای ديگر نادرستى آن را نشان داده ايم.
8. امير حسين يزدگردی، حواصل و بوتیمار )دانشگاه تهران، 1385(، صص 6، 230.

،صص 98، 99، 103. 9. مقايسه شود با ترجمۀ بهار
10. به تصحيح حبيب يغمايى )بروخيم، 1317(، ص 396.
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)»دارای همـان رنـگ«( و -prati-veśa )»همسـایه«( در هنـدی باسـتان بعضـی شـواهد ایـن سـاخت در 
آن ادوارِ قدیم تـر اسـت.11 در کتاب هـا و رسـاله های پهلـوی، کلمات جدیدی ماننـد pad-nērōg)برابر با 
بالقـوه( نیـز مطابـق ایـن سرمشـق سـاخته شـده اند که حاصل ترجمـۀ قرضی اند و ما در جـای دیگر دربارۀ 
آنهـا اشـاراتی کرده ایـم.12 دربـارۀ سـاخته شـدن بعضـی قیدهـا بـا همین حـرف اضافـه، که مشـابهتی با این 
 pad گانـه کـرد. علی العجالـه بـه یـک نمونـۀ جالب توجـه می دهیـم و آن صفت هـا دارنـد، بایـد بحـث جدا
یـدن، قطـع کـردن، تراشـیدن«،  یشـۀ -taš بـه معنـای »بر tāštاسـت بـه معنـای »قطعـاً«، برابـر بـا tāštī�g، از ر
کـه مشـابهت آشـکار بـا بقطـع و قطعـاً عربـی دارد. decidereلاتینـی و مشـتقات آن نیـز تحـول معنایـی 
مشـابهی داشـته اسـت.13 اینکـه ایـن کلمـات پهلـوی ترجمـه از آن الفـاظ عربی اند یا بالعکـس، یا آنکه هر 

دو باستقلال ساخته شده اند نیازمند جست وجوست.

6. براه؟
در لغت نامۀدهخدا، در ذیل یکی از چند مدخل بالنسبه آشفتۀ »براه«، بیتی از سنایی آمده است که:

كه به از حور بهشــــــــت اســــــــت گه فرّ و براهلاجــــــــرم كرد عروســــــــى ز مديحــــــــت جلوه

یـب و آراسـتگی و برازندگـی. تلفـظ بـراه قاعدتـاً باید به کسـر اول باشـد، اما تحت  فـرّ و بـراه یعنـی جلـوه و ز
تأثیـر صامـت لبـیِ اول کلمـه، امـکان تلفـظ ثانـویِ بُـراه نیز هسـت. کسـانی کـه از زبان های ایرانـی پیش از 
اسـلام مطلعنـد، می داننـد کـه بـراه معـادل بـراز اسـت بـه معنـای درخشـش و زیبایـی و برازندگـی. مـع هذا 
بـراه لغـت فارسـی اسـت و بـراز لغتـی اسـت از گویشـی غیـر فارسـی، ماننـد پهلـوی اشـکانی )brāhدر برابـر 
brāz(.14 در اوستا، -brāza، که اصل براز است، دو بار به کار رفته، و هر دو بار با -sūka که اصل سو به 
معنای روشـنی اسـت )یعنی همان لغتی که در سـوی چشـم و سـوی چراغ باقی مانده(.15در پهلوی، براه 
به معنای درخشـش و روشـنی و نور و مجازاً زیبایی اسـت و معمولًا در مورد خورشـید و ماه و آتش به کار 
، کـه دخیـل از پهلوی اشـکانی در پهلوی ساسـانیند،  گ نیـز مـی رود، چنانکـه برازشـن و برازشـنیگ و بـرازا

در همین معانی استعمال دارند.

امـا آنچـه در مـورد بیـت سـنایی، کـه ظاهـراً ضبـط آن قابـل اعتمـاد اسـت، قابل توجه اسـت این اسـت که 
کـه فـرّه و بـراه)xwarrahudbrāh( در کتاب ها و رسـاله های  او یـک تعبیـر کهنـه را در شـعر خـود آورده، زیرا

11. Cf. J. Duchesne-Guillemin, Les composés de l’Avesta (Liège, 1936), p. 197;J. Wackernagel, AltindischeGrammatik 
(Gottingen, 1906), II, 1, pp. 284.

12. سيد احمد رضا قائم مقامى، »چند نمونۀ ترجمۀ قرضىِ اصطلاحات  علمى از يونانى به پهلوی«، واژه گزینی، ش 4، ص 199.
13. Cf. H. W. Bailey, “Iranian Studies III,” BSOS, VII, 2, 1934, p. 280.

14. به لغت نامه های پهلوی و پهلوی اشكانى مى توان رجوع كرد.
15. Ch. Bartholomae, AltiranischesWörterbuch (Strassburg, 1904), col. 972.



196  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

هـقققققققــقم
یادداشتهای شاهنامه 2 157

پهلـوی نیـز گاه بـه هـم عطـف شـده اند )فـرّه در بعضـی عبـارات معنـای نـور دارد(.16 حـال ظـن نویسـندۀ 
حاضر این اسـت که این لغت شـواهد بیشـتری در فارسـی داشـته، از جمله احتمالًا در شـاهنامه. به راه 

/ براه در این بیت ظاهراً »به راه« نیست، به خلاف آنچه در چاپ های شاهنامه تصور شده است:17

كه بر تــــــــرّ و خشــــــــكى بتابد بــــــــه راه/ براهبــــــــه كــــــــردار خورشــــــــيد بــــــــد رای شــــــــاه 

معنـای »بـه راه« )کـه در رسـم الخـط قدیـم »بـراه« می نوشـته اند( »در راه« اسـت و در شـاهنامه گاه به مجاز 
معنای »به صحرا« و »در مأ عام« نیز دارد )رک. لغت نامه، ذیل راه(. ممکن است بگوییم که خورشید در 
خط سیرش بر تر و خشک می تابد، ولی ذکر این سیر خورشید گویا حشو است. شاید مناسب تر باشد 
کـه کلمـۀ پایانـی بیـت را بـراه بخوانیـم، بـه معنـای نور و شـعاع و مفعـولِ فعل تابیدن. اشـکالی کـه می توان 
کید کنیم  کـرد ایـن اسـت کـه »بـر چیـزی تابیـدن« مفعول نمی خواهـد. لیکن واقع آن اسـت که تابیـدن )تأ
کـه تابیـدن، نـه تابانیـدن(، بنا بـر قواعد آوایی و صرفی، در ادوار قدیم تر زبان های ایرانی در اصل متعدی 
بـه مفعـول بـوده  و درسـت بـه دلیـل حـذف یا تقدیر مفعـول، که در بعضی عبارات »درخشـش« و »تابش« 
و مترادفات آنها بوده، معنای لازم به خود گرفته است.18 بعضی شواهد کاربرد »تابیدنِ روشنایی« را، که 
فاعل آن ماه و خورشید و بعضی ایزدانند و ساخت نحوی این فعل در زبان های فارسی میانه و پهلوی 
اشکانی را آشکار می کنند، می توان در متن هایی مانند خورشید نیایش و بعضی متون مانوی یافت؛ دو 

شاهد را نقل می کنیم و مفعول ها را مشخص می نماییم:19

1.  harwīnfradābrōšntābīh pad hamagzambūdīg.

»همه تابشِ روشن بتابی به همه جهان.«

2. ōnlamtīrnisāgkī/ki rōšnfradābtābādō any/anīpādgōs.

»ای چراغ درخشان که تابشِ روشن بتابد به دیگر پادگوس )منطقه(.«

بـرد تابیـدن بـا مفعـول مسـتقیم در  بـا وجـود ایـن شـواهد، آنچـه اهمّیّـت بیشـتر دارد یافتـن شـواهدی از کار
شـاهنامه و متون هم عصر آن اسـت که هنوز چیزی از آن به دسـت نویسـندۀ حاضر نیسـت، هرچند که 
تقریباً تردیدی نیسـت که از جسـت وجوی بیشـتر نتایجی حاصل خواهد شـد. تا آن زمان به یک شـاهد 

از مولوی قناعت می کنیم:

16. H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-century Books (Oxford, 1971), p. 45; G. Widengren, DieReligione-
nIrans (Stuttgart, 1965), end of ch. 1.

ل خالقى مطلق و ابوالفضل خطيبى )دائرة المعارف بزرگ اسلامى، 1389(، ج 7، ص 131، بيت 580. 17. شاهنامه، به تصحيح جلا
 رک.سـيد احمـد رضـا 

ً
يسـنده اميـدوار اسـت در جـای ديگـر اصـول آن را شـرح دهـد؛ اجمـالا 18. ايـن جزئـى اسـت از بحثـى دراز كـه نو

، 1400(، ص 234-232.  قائم مقامى، »آيا گسست و گسل مكمل همند؟« جشن نامۀ دکتر جعفری دهقی )فرهنگ معاصر
19. M. Boyce, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9 (Téhéran-Liège), pp. 96, 115, 116, 

117, 118, 120, 140, 165, 193.
بعضى شواهد لازم است و بعضى متعدی.
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بتاب هســــــــتى  بر  فقر  آفتاب  از  ر جملگان را از بهشت و خوف نار20تابشــــــــى  فارغ آو

نداور
ُ
گ  .7

نداور آنچه به نظر نویسـندۀ حاضر مرجّح اسـت، بلکه قبول جز آن 
ُ
از میان اقوال محققان دربارۀ کلمۀ گ

ند بـه معنی »خُصیـه« چندان 
ُ
نـد بـه معنـای »سـپاه« اسـت؛ گ

ُ
جایـز نیسـت، ایـن اسـت کـه جـزء اول آن گ

، آن طور که فی المثل از شواهد لغت نامۀ دهخدا برمی آید، بیشتر  وجهی ندارد. موارد استعمال کلمه نیز
دلالت بر سپاهیگریِ گنداوران دارد.

ی از شـمار دلاور و جگـراور و گردناور و تناور و  از ظاهـر کلمـه ایـن طـور برمی آیـد که گنداور به لحاظ دسـتور
« )احتمال  دیناور و جنگاور )؟( و کیناور )در کنار کینور( است و جزء دوم آن گونه ای است از پسوند »ور
»ونـد« گونه های  « و « و »گر دیگـر را در پایـان یادداشـت طـرح می کنیـم(. معـروف اسـت کـه پسـوندهای »ور
 حاصل قیاسـند. این قیاس را می توان این 

ً
« و »اوَند« نیز دارند.21 این گونه های دیگر معمولا گر « و »ا »اوَر

طـور توضیـح داد کـه مثـلًا کلمـه ای ماننـد پهنـاور، کـه جزء اول آن به »ا« ختم می شـود، مبنـای قیاس واقع 
یلهلـم آیلـرس معلـوم  « گـردد. امـا چنانکـه از همـان شـواهد و شـده  و باعـث بـه وجـود آمـدن گونـۀ تـازۀ »اوَر
می شـود، ایـن »گونـۀ تـازه« در ادوار قدیـم رواج زبـان فارسـی و پهلوانـی هـم وجـود داشـته اسـت )لااقل یک 
«(. پـس بـه ایـن نکتـه باید توجه داشـت که  شـاهد نیـز در اوسـتا هسـت: -gaošāvaraبـه معنـای »گوشـوار
یـخ زبـان در مراحـل  قیـاس ممکـن اسـت محـدود بـه یـک بـار و دو بـار نشـود؛ ممکـن اسـت در طـول تار
مختلـف کلمـات مختلـف مبنـای قیـاس واقـع شـوند؛ مثـلًا ممکن اسـت کلمـه ای ماننـد -azdākara به 
« در ادوار قدیم تـر زبـان وجـود داشـته باشـد کـه جـزء اولـش مختـوم بـه ā باشـد و یک لغت  معنـای »مُخبـر
«( و āgarاسـت، یک  azdāgarاز آن حاصل شـده باشـد که اهل زبان به توهم اینکه مشـتق از azd)»خبر
پسوند جدید را از آن انتزاع کرده باشند. اما این ممکن است به یک مرحله از مراحل تحول زبان محدود 
گر در ادوار متأخر مبنای قیاس های تازه واقع شـده باشـند و باعث شـده  نشـود و مثلًا کلماتی مثل خنیا

«، و بر این مثال ها می توان باز افزود. ر
َ
گ باشند بر ساخته شدن کلماتی تازه با »ا

نـد به 
ُ
« دارد کـه جـزء اولـش گ بازگردیـم بـه گنـداور. اینکـه بعضـی تصـور کرده انـد گنـداور یـک معنـای »دلیـر

ند به معنای »سـپاه« حاصل اعتماد 
ُ
« که جزء اولش گ معنای »خُصیه« اسـت و یک معنای »سپهسـالار

بیجا به تعریفات فرهنگ های قدیم است. اول چیزی که باید دانست این است که در فارسی دو لغت 
علی حده، دو لفظ مشترک، به شکل گنداور وجود ندارد؛ یک لغت است، ولو دو معنی داشته باشد که 

ی است. این اولین مقصود از این یادداشت. یکی مجاز

، 1388(، ص 43. 20. نقل از مهين دخت صديقيان، زبان خوش آهنگ فارسی )اميركبير
يلهم آيلرس مبلغى شـواهد از زبان های هندی و ايرانى در كتاب دماوند خود جمع و نقل كرده اسـت. شـواهد هندی مخصوصاً  21. و

از جهت قدمت اهمّيّت دارند:
W. Eilers, Der Name Demawend (Darmstadt, 1988), pp. 273, 316-317.
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ی، به فتح یا ضم اول( نیز خوانده اند و از آن معنای  اما اینکه در گذشته این کلمه را کُنداور )به کاف تاز
یافته اند گویا شایستۀ بحث نیست. مع هذا کُنداوری نیز به معنای »دانا و  جنگاور و معانی مشابه را در
حکیـم« هسـت کـه لغتـی دیگـر اسـت و بـا kundāg پهلوی و کُندای فارسـی به معنای سـاحر و خوابگزار 
گ پهلـوی و  و معانـی مشـابه مربـوط اسـت. اشـکالی کـه بـر ایـن سـخن می تـوان کـرد ایـن اسـت کـه کُنـدا
گر بخواهیم این رأی را بپذیریم،  کندای فارسـی خود صفت فاعلی اسـت و نیازمند پسـوند نیسـت. پس ا
یک احتمال این اسـت خلط آن با گنداور باعث به وجود آمدن کلمۀ کنداور شـده باشـدو آن گاه گنداور 
و کنـداور یـک لغـت تصـور شـده باشـند. ولـی احتمـال قوی تـر ایـن اسـت کـه کُنـداور بـه معنـای حکیـم و 
گـر، کـه خـود شـواهدی دارد )رک. لغت نامـه، ذیـل لغـت(، بـه کُنـداور  معانـی مشـابه حاصـل تبدیـل کُندا
باشـد. در کلمـۀ شـناور نیـز ظاهـراً همیـن تبدیـل آوایـی در کار اسـت.22 امـا بـاز همـان اشـکال بـه جاسـت 
« بـه آنها چه موجب دارد؟ پاسـخی  گـر kundāgو کُنـدا خـود معنـای فاعلـی دارنـد، افزودن پسـوند »گر کـه ا
کـه می تـوان داد ایـن اسـت کـه ممکن اسـت کُنـدای حاصل از kundāg بـرای معنای فاعلیـت اصطلاحاً 
« را برای جبران به آن افزوده باشند. نمونۀ دیگر احتمالًا  ضعیف شده باشد و آن گاه اهل زبان پسوند »گر
یجر است به معنای »بنّا«.23 توجیهی که می یابیم هرچه باشد، در این تردید نیست که کُنداور گونه ای  راز

گر قطعاً مشتق از کُندا است. گر است و کُندا از کُندا

نمونۀ کُنداور به معنای حکیم و دانا این بیت از دقیقی است )به نقل از لغت نامه(:
كشــــــــوران  همــــــــه  از  بــــــــزرگ  رانســــــــران  گنــــــــداو و  دانــــــــا  پزشــــــــگان 

آمدنــــــــد زميــــــــن  شــــــــاه  ســــــــوی  كُشــــــــتى بــــــــه ديــــــــن آمدنــــــــدهمــــــــه  ببســــــــتند 

پس به نظر می رسد که باید با محققانی موافقت کرد که به دو کلمۀ جدا از دو اصل جدا قائل شده اند: 
گر  «، و کُنداور که صورتی است از کُندا « یا »ور ند به معنای سپاه و پسوند »گر

ُ
نداور که مشتقی است از گ

ُ
گ

نداور 
ُ
نداور به معنای سـپاهی را نبایـد از گ

ُ
گ پهلـوی و کُنـدای فارسـی. ولـی گ و آن مشـتقی اسـت از کُنـدا

به معنای دلیر جدا کرد. اینکه اهل زبان در همان مراحل آغازین تحول زبان فارسـی بعد از اسـلام میان 
گنداور و کنداور خلط کرده باشند هیچ نامحتمل نیست. این دومین مقصود از این یادداشت.

 24. guddāنـد خـود لغتـی اسـت ارمانـی )آرامـی(، از اصـل
ُ
نـد بـه معنـای سـپاه  کنیـم. گ

ُ
اشـاره ای نیـز بـه گ

ی نه تنها  گر اين طور باشد، گنداور گر قديم تر باشد منتفى نيست.ا ندا
ُ
رنيز حاصل يک گ نداور به معنای سپاهى و جنگاو

ُ
22. اينكه گ

در معنـى كـه در سـاخت نيـز ماننـد بـه سـپاهيگری مى شـود. بـه نظـر مى رسـد ايـن احتمـال ضعيف تـر از احتمالى نيسـت كـه در آغاز 
يادداشت آمد.

23. رک. سيد احمد رضا قائم مقامى، »چند كلمه از ذيل فرهنگ های فارسى«، فرهنگ نویسی، ش 16 )1399(، ص. 114.
24. Cf. O. Szemerényi, “Semitic Influence on the Iranian Lexicon I,” in his Scripta Minora, Vol. 4 (Innsbruck, 1991), 

pp. 2103ff.
بارۀ اختلاف نظرها رجوع شود به: در

C. A. Ciancaglini, Iranian Loanwords in Syriac (Wiesbaden, 2012), p. 135.



آینۀ‌پژوهش  196
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

هـقققققققــقم
160یادداشتهای شاهنامه 2

تبدیـل دو صامـت انسـدادیِ یکسـان بـه یـک صامـت خیشـومی و یـک صامـت انسـدادی در کلمـات 
دخیل از زبان های سـامی به زبان های ایرانی نظایر دیگری نیز دارد و بعضی امثله و شـواهد آن معروف 
اسـت: تبدیـل شـبّت بـه شـنبد )و ثانیـاً بـه شـنبه(، تبُّـان بـه تنُبـان، و جهنّم بـه جهندم در زبان عـوام. این 
عکس تحول کلماتی است که از زبان های ایرانی وارد زبان های سامی شده است، مانند تبدیل واترنگ 

ا در ارمانی )دخیل در عربی به صورت اتُرُجّ(.
ّ
)بادرنگ، بالنگ( به اتُرُگ

ین )اجمالی در ســابقۀ یک تعبیر شــاهنامه و بحث مختصر  8. خروشــی خروشــیدم از پشــت ز
در حسن و قبح آن(

يــــــــن كه چون آســــــــيا شــــــــد بــــــــر ايشــــــــان زمينخروشــــــــى خروشــــــــيدم از پشــــــــت ز

)شاهنامه، دفتر اول، ص 224 از تصحیح خالقی(

کـه تقریبـاً برابـر اسـت بـا جنـاس  ماننـد ایـن تعبیـر را در بلاغـت غربـی figuraetymologica می گوینـد 
اشـتقاق در بلاغـت مـا. »تقریبـاً«، زیـرا ایـن صنعـت را بـه معنای دقیـق زمانی صادق می داننـد که مفعولِ 
بی واسـطۀ جملـه بـا فعـل همریشـه باشـد؛ همریشـه بـودن فعـل و مفعـولِ بواسـطه را نیـز می تـوان بـه مجـاز 
figuraetymologica گفت و همریشـه بودن ظاهری به واسـطۀ تشـابه آوایی را )تقریباً برابر با جناس شـبه 
اشـتقاق( می توان pseudo-figuraetymologica نامید. این نوع تکرار در قرون قبل از اسـلام حَسَـن تلقی 

می شده، اما در ادوار بعد گرچه یکسره قبیح به شمار نیامده، حشوی در آن دیده اند.

ی که در بیت فوق هست اجمالًا معلوم شود، می توان آن را با این عبارت  برای اینکه سابقۀ آن نوع تکرار
ک دارد و شاهدی  مانوی به زبان پهلوانی مقایسه کرد که در کاربرد »خروشیدنِ خروش« با شاهنامه اشترا
کتـاب بویـس، مذکـور در  از  شـاهنامه )نقـل  از قدمـت اسـتعمال »فرمول هـای شـعری« در  دیگـر اسـت 

یادداشت های پیشین، ص 162(:

srāwaghēmabžīrwānagcī/ci ažBābilzamīgfranafthēm. franafthēmažzamīg Babil kuxrōsānxrōs 
pad zambūdīg.

مانی در شأن خود می گوید:

گردی )یا طالبی( جوانم که از بابل زمین روانه شـدم. روانه شـدم از زمین بابل که خروشـی خروشـم به  »شـا
جهان.«25

ایـن شـیوۀ بیـان مشـابهتی بـا مفعـول مطلـق عربـی دارد، ولـی مقایسـۀ میـان این دو کاملًا درسـت نیسـت، 
چـون بعضـی ظرایـف در ایـن مقایسـه از دسـت مـی رود. ایـن نـوع تکرارهـا را بایـد در یـک زمینـۀ وسـیع تر 

25. در ايـن عبـارت مانـوی صنعـت ديگـری نيـز هسـت كـه آن نيـز اسـتوار بـر تكـرار اسـت همـراه بـا نوعى طـرد و عكس. ايـن صنعت نيز 
يند. برد بوده است. در بلاغت غربى به اين صنعت chiasmus مى گو پركار
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ی  ئمِ ذوق امروز بررسـی کرد و آن »تکرارهای بلاغی« در زبان های کهن اسـت که بلاغت آنها همیشـه ملا
، درست است که این نوع تکرار در زبان های ایرانی سابقۀ قدیم دارد،26ولی بعضی  نیست. از طرف دیگر
یدنـی سـخت« بـدون تردیـد تحـت تأثیـر زبـان  یـدی زمیـن لرز ی و بلاغـی ماننـد »بلرز سـاخت های دسـتور
، ارتباطـی بـا زبان هـای ایرانـی پیـش از اسـلام ندارنـد و بنابرایـن رأی  عربـی بـه وجـود آمده انـد و جـز تکـرار
. یان خندا، دانشمند هلندی،  دستورنویسـان گذشـته در این باره درسـت تر اسـت از بعضی آراء جدیدتر
یـد در ایـن بـاره مباحـث مفصلـی آورده27 کـه می تـوان آن را مبنای  در کتـاب تکرارهـای بلاغـی در کتـاب و

بحث دربارۀ این صنعت در زبان های ایرانی پیش از اسلام قرار داد.

بـرد نحـوی )و ایـن دو گاهـی یـک چیـز اسـت( در نثـر هـم  بـرای اینکـه معلـوم شـود کـه ایـن صنعـت یـا کار
بـرد تغییر  روایـی داشـته و هـم اینکـه اجمـالًا معلـوم شـود کـه ذوق ایرانـی چـه اندازه در پذیـرش این نوع کار
کـرده، مقایسـه ای می تـوان کـرد میـان »پرسـیدنِ پرسـش« در زبـان پهلـوی )pursišn/frašnpursī�dan(، کـه 
قطعـاً قبیـح تلقـی نمی شـده، و »سـؤال پرسـیدن« فارسـی کـه از اولیـن چیزهایـی اسـت کـه ویراسـتاران بـه 

گردانشان می آموزند و آنان را از استعمالش بر حذر می دارند. شا

بـارۀ ايـن قبيـل  بـان و ادب فارسـى مقدمـات بحـث در يسـندۀ ايـن سـطور چنـد سـال قبـل در ضمـن سـخنرانيى در فرهنگسـتان ز 26. نو
يدی آنها طرح كرده و بعضى انواع آن را طبقه بندی نموده است. تكرارها را در مقايسه با نظاير و

27. J. Gonda, Stylistic Repetition in the Veda, Amsterdam, 1959


